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  9/گردانی شاهنامهپاد
   

  
  
  
  

         
  ل عشقآب و گ :دیباچه .یکم

  
  همه رنج من از بلغاریان است
  که مادامم همی باید کشیدن

  کان را ز بلغارهمی آرند تر
  ي مردم دریدن ز بهر پرده

  گنه بلغاریان را نیز نیست
  بگویم گر تو بتوانی شنیدن

  لب و دندان این ترکان چون ماه
  بدین خوبی چه باید آفریدن
  که از بهر لب و دندان ایشان
  به دندان لب همی باید گزیدن
  خدایا این بلا و فتنه از توست

  یارد چخیدن ولیکن کس نمی
  اییآدم سن
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  11/گردانی شاهنامهپاد
  
  
  
  
  آلود رودي گل. چراغ یکم .1
  
  
  
  
  

  .غلتد سنگها می  آلود بر کهنه رودي گل
ها خواستمچه بعدستم آناز او ج.  
***  

  را در دست گرفتم در آن هواي تیره او
  .براي آنکه بخندد براي آنکه بگوید،

***  
  .ی به خاطر دارم نخستین سخنانش راخوب به

  ه رو به کبوديو در شامگا
  .مدتها نم هوا را به خود گرفتم

***  
  نه سرزنشی نه نام و ننگی،

  خردمندانه
  مددست دا حواس خود را از

  .در آن معرکه
***  

  هرگز فراموش نخواهم کرد
  آنچه از دریا گرفتم
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  گردانی شاهنامهپاد/12
  

  .بالیده تازه سرخ و آتشین و
***  

  بازي درخشانیآه چه بند
  .تانیدر آن صد شب زمس
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  13/گردانی شاهنامهپاد
  
  
  
  
  در بوي خوش دود . چراغ دوم .2
  
  
  
   

  
  در بوي خوش دود

  ریختند هنگامی که چاي می
  .صدایت کردند
  گاو سر کشید

  .تو ماندي زیر باران
***  

  داد اگر باد سرد گردنت را نشان نمی
  .زد برف کوه به سرم نمی الیهیچ خ
***  

  یم از کدام کوه هیمه آورديخواستم بگو
  زبان نداشتم
  .چیزي نگفتم

***  
  شکفت خواب دهانت می شبها که نیمه

  دلم در گوشت چی گفت
  رویت را بویید؟

***  
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  گردانی شاهنامهپاد/14
  

  گشود اگر لبت به خنده نمی
  فهمیدم بوي این خاك را نمی
  .شمردم این همه ستاره نمی

***  
  .جستم می روز در روشنایی تو را هفت شبانه

  لخواستم در آب و گ می
  .ات را ببینم قهقهه

***  
  شد هنگامی که ابر تیره پاره می

  ستون زیر آسمان بی
  .در آغوش گرفتمرا  تخیال
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  15/گردانی شاهنامهپاد
  
  
  
  
  ......اي کاش در خواب . چراغ سوم. 3
  
  
  
  
  

  ام رود اي کاش در خواب خاري به دیده
  ن کبک نرم را تا راه رفت

  .خمار و عرق کرده تماشا کنم 
***  

  .اش در آب بود سکو ریشه چنار سر
  دستها روي زانو 

  .لم نشسته بودگُ
***  

  .دلم پر است و سرم سنگین
  اس را جدا نکردم؟مچرا ریگ و ال

  پا روي برگ گذاشتم
  .حرف توي حرف آوردم

***  
  یکی  یکی چه فصلها

  برگهاي زرد و سبز
  .به دیده کشیدم

  .آه خارها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  گردانی شاهنامهپاد/16
  

***  
  .م دادجام آبی به دست

  اش را  رهطُبرق زیر 
  .خوب نگریستم
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  17/گردانی شاهنامهپاد
  
  
  
  
  اي گل سرخ . چراغ چهارم .4
  
  
  
  
  

  اي ل سرخ که دامن سبز پوشیدهاي گُ
  .شب چهاردهم ماه بود که قلب شادي تپید

***  
  کنان با تو چه رازي گفت شمال شوخی باد

  آشفت؟ که از گلخند رویت ناگهان مویت بر
***  

  اي که هزاران مرغ مست تو مگر رخ گشاده
  .جست به هواداري عارض گلگون تو بر

***  
  خواهم از روي خمیر پیکرت می

  بویت را بجویم نارنج خوب
  .برگ بیدت را ببویم

***  
  کوچکمکبک  اي خون و چوب،

  .تو از اول من بودم بلبل باغ
*** 

  مست خواب بودي
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  گردانی شاهنامهپاد/18
  

  عهد بستی خال لبت را 

  .نشانم خواهی داد
***  

  .در دستم خنجري است جواهرنشان
  دهم آن را به دستت می

  .رویت را بگشا
***  

  .نشاندر دستم خنجري است جواهر
  .رشکا ام براي کبک من ایستاده

  .اکنون رویت را بگشا
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  19/گردانی شاهنامهپاد
  
  
  
  
  ي درختی  در سایه. چراغ پنجم .5
  
  
  
  
  

  ي درختی که دنیا را فرا گرفته است در سایه
  .بافت نشسته بود گیسوانش را می

***  
  .اي فرو رفته بود تا ناف در سنگستان چشمه

***  
  ي رود در ولوله

  رنگهایی چنان درخشان دیدم
  که اسبم هراسناك

  .دست رود گریخت از پایین
***  

  اي زار فیروزه پچ بیشه پچ
  .خاموش خاموش

  هاي روشن کاکلت پاره
  .هوش هوش بی بی
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  گردانی شاهنامهپاد/20
  
  
  
  
   ......گلم را  هر پسري. ششمچراغ  .6
  
  
  
  
  

  مهتاب ببیند ،هر پسري گلم را ندیده است
  اش را کناري بگذارد زندگی

  .آهسته بنشیند
***  

  .غرد ته میآسمان ابري از 
  خواهم دست به گردنت بگذارم می

  .چشمهایت را ببینم
***  

  .شتم دست بلورش را در آب بگیرموست داد
  داشت چشمان بادامی خماري

  .خبرم کرد از خود بی
***  

   .تان را زین کنید مادیان نیلی
  .ام هفت شب تیره است او را برده

***  
  .نیلوفر در آب چشمهایش خندید،

                                          .رویش را دیدم اشتمگذ يدست به انار
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  21/خوانی شاهنامهپاد
  
  
  
  
  با چشمهاي هراسی . چراغ هفتم .7
  
  
  
  
  

   .آید کبک کوچکم با چشمهاي هراسی از دور می
  خاموش

  .نگرد ونه میپسار  به چشمه
***  

  لبخندش از دور 
  .آتش به دلم زد

***  
  برگ سبز و زردش 

  .در باددرخشد  می
***  

  .روزگاري آسمانی ندیده بودم
  روز نخست

  کبکی نشست
  .ي ریز به چشمه

***  
  .خالک طلایش را بوییدم

***  
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  گردانی شاهنامهپاد/22
  

  کوچکم رنگ آلا بود کبک

  آلا
  .کوهسار بلوطها و بادامها

***  
  ي دهان شیرین کبک بود قهقهه

  که آوردم به شکار
  .داغی که برف کهنه در دلم نهاد

***  
  نت صدایی شنیدممیان ابرو

  .کبک نري ،ینه صداي شاهین
***  

  لم را گ چوب، و اي خون
  .سرشتی تانگشتانبا سر
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  23/گردانی شاهنامهپاد
  
  
  
  
   شیرین. چراغ هشتم .8
  
  
  
  
  

  .رود شیرین از باغ به پرده می
  از داغش

  .دل مرغان به درد آمد
***  
  میان پرده هنشست

  .بلندشیرین بالا
  آمدیم تازه کنیم

  .داغ به پرده بردنش
***  

  .ستاره در آسمان و ماهی به دریا
  ي زیر نایت را رهطُ

  .یک نفس بگشا
***  

  .سیمرغ در کوه و بیژن در چاه
  ؟ات را تازهشکنی انار  کی می

***  
  .گل را شنیدیم ي خنده
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  گردانی شاهنامهپاد/24
  

  در نهان 
  خال سبزش را 
  .نشان کسی داد
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  25/گردانی شاهنامهپاد
  
  
  
  
  ......آن گاه در پاي سنگها . چراغ نهم .9
  
  
  
  
  

  آن گاه در پاي سنگها  به چشم یقین
  .هاي خونین کبک را نگریستم پنجه

  .گذشت منقار آتشینش از شبگیر می
***  

  کدورتم رویارويسنگهاي 
  یدنددر همدیگر را

  .ژرف غلتیدند يها و در دره
***  
  ي بلوطزار کرده ي خطوط بادبر رو

  شب و روز
کرد ام عرق می ل تیرهگ.  

***  
  دمان گذشتم  از کنار معدن سپیده

  .ات فرو رفت و اسبم تا زانو در رنگهاي جامه
***  

  .ي چشمهایش گداختم آن گاه در بوته
***  
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  گردانی شاهنامهپاد/26
  

  .در تاریکی گل سرخی به دستم داد
***  

  .اختمهاي نیلی ت و در آبکوهه
  .چراغی روشنتر از خاموشی ندیدم
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  27/گردانی شاهنامهپاد
  
  
  
    

  آن روزگارانیاد باد . چراغ دهم .10
  
  
  
  
  

  .گاران یاد بادیاد باد آن روز
  نام در جوار رودي نیک و بی

  شادمانه
  .سرودم شعرهاي بلند پهلوانی می

***  
  ندبلر روي پلی سنگی ایستاده بود بالاب

  .ي شیرین در آغوشبا دو لیمو
***  

  هنوز شکنج لبان
  .اي بود داغدار بوسه

***  
  ترین سو  از نیمروزي و
  .وزید می اد نیکیب

***  
  اي شمال شمال،

  بوي خوش بیاور
  .اش از عرق طره
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  گردانی شاهنامهپاد/28
  

***  
  اي شمال شمال،

  اش  بر شکن به جامه
  بوي خوشی بیاور

  .اش از عنبر سینه
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  29/خوانی شاهنامهپاد
  
  
  
  
  بامدادان . چراغ یازدهم. 11
  
  
  
  
  

  ن در روشنایی ستارگانابامداد
  تن پاکیزهاو را دیدم 

  ساله جامه و پانزده سپید
  .واز همه سو نیک

***  
  ي بادهاي جهان همه از رترگتر و پیروزخوب در بادي
  دیدار نیکاي  دوشیزه

  .با بازوان سفید
***  
  بر اندامش هنوز

  .زمستانی نرفته بود
***  

  .به پیشبازم آمد
  اي تن هیچ آفریده

  .ندیده بودم تر از او رسته خوش
***  

  ماه نو نشسته بود
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   گردانی شاهنامهپاد/30
  

  .بر سرو عریان
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   31/گردانی شاهنامهپاد
  
  
  
  
   در شبنم روشنایی. چراغ دوازدهم .12
  
  
  
  
  

  شناییودر شبنم ر
  .ه دماغ و دندان خود دست کشیدیمب

  .و عرق تابناك یکدیگر را نگریستیم
***  

  در پرتو سنگهایی که تازه 
  خزیدند شان بیرون میي سبز از پوسته

ل و برف پیکرمان راگ  
  .آلود پنهان کردیم در رود گل

***  
  .دمان را آراستیم سپیده و پلکان سنگی

***  
  ایستادیم

  را و رنگهاي هر پنج گاه 
  ر پوست خود زنده کردیمب

  اما رنگ ابدي ما
  .شامگاه رو به کبودي بود

***  
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  گردانی شاهنامهپاد/32
  

  شب زمستانی پس از صد
  هیچ چیز نبود

  ي سبزي بر سنگها هکل جز
  .گذشت هاي پنهان می از دریچه که و نواي رودي
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  33/گردانی شاهنامهپاد
  

  
  
  
  
  

  گردانی شاهنامهپاد :متن .دوم
  

  نربپیشکش به فروهر هانري کُ
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  35/گردانی شاهنامهپاد
  
  
  
  

  آشیانه .13
  
  
  
  
  

  جیک گنجشکان جیک
  نقشی از روي یار

  .تند در دلم می
***  
  جیک گنجشکان جیک

   یار نقشی از روي                              
  .تند در دلم می                                                     

***  
  .تند گنجشکان نقشی از روي یار دلم می جیک جیک
***  
  پیچ گنجشکان و  در جیک پیچ جیک

  .دیگر هیچ
  

  1371 آبان
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  یگردان شاهنامهپاد/36
  

  
  
  

   1ي میرا زنده .14
  
  
  
  
  

  ویمگبا که ب
  شش روزي است که پنج

  اي میرا هچون زند
  نگرم به رود پاك می

  دمانَ که چون اسبی که از تاختن باز می
  .شکند در خود فرو می

***  
  و گاوي از آن جانب رود 

  گذرد نرم می نرم
  :کشد گرانه ماغ میو جستجو

  .پاسخم گو .پاسخم گو
***  

  خیمجانوري بد انگاهی چون
  .ور می شوم به خود حمله

  اي از ستارگان و دسته
  . روند دست میربه سفري دو

  و گاه چون مرغکی
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  37/یگردان شاهنامهپاد
  

  .ورزم به خود عشق می
  و خورشید غمناك

  .نگرد می 2به سان رخ زریر
***  

  کشند گونه که هزار مرد یکباره بانگ برآن گاه همان 
  :دمد می گاو بر

  .پاسخم گو پاسخم گو،
***  
  :توان گفت سان می چه

  روزگاري است
  .ایم ي سپردهکه گوش به آواي دیگر

    
ي  بشر آفریده  نام نخستین. مرتن و در پهلوي گیومرد ي میرا، در اوستا گیه کیومرث به معنی زنده. ي میرا زنده. 1

  .اهورا مزدا
گشتاسب  پادشاهی برادر گشتاسب و سپاهبد ایران در جنگهاي ایران و توران به روزگار پیامبري زرتشت و .زریر. 2

  .و کشته شدکه به دست بیدرفش جاد
  

  1371 اسفند
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  گردانی شاهنامهپاد/38
  
  
  
  

  پهلوانی .15
  
  
  
  
  

  .از پس هم خواهیم رفت
  بارانی در کهکشان

  .کودکی نشسته است
***  

  نهیم همه چیزمان را پشت سر می
  .دویم می ،چه پیر و فرسوده استو بر آن

  .انیمر هاي خنک را به سویی می لهشع
  .سپاریم خود می جا گوش به شرح پهلوانیآن

***  
  گردش خورشید چنان خلاصه شده است

  که بیم داریم فرصتی
  سنگی نیز ي غلتیدن پاره به اندازه

  .نصیبمان نشود
***  
  هاي خود در این دیار  با کله

  .دیگر ما را مجال گپی نیست
  .سپاریم به شرح پهلوانی خود می گوش آنجا
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  41/یگردان شاهنامهپاد
  

***  
  .ایم یاد آورده اي فرا عهدي لطیفهر به ه

  اینک نوبت آن است که یکباره
  .در باران تابناك خاکستر شویم

  .ایم ون گوش به شرح پهلوانی خود سپردهاکن
  

  1372 اردیبهشت
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  گردانی شاهنامهپاد/40
  
  
  
  

  سیاوشان .16
  
  
  
  
  

  .دانند رودها زبان هم می
  آن پاك و خسته 

  1جنویاساکن ایر                        

  بازاز دیر
  هایت رایگخست

  بر بلندیهاي البرز 
  .دبآشو می بر                      

***  
  به زریر د؟وي تو به که مانَرو  گنر 

  .آن که به روي رنگی ندارد
  به سیاوش د؟که مانَ به بوي توو  برگ

  .آن که بویی و برگی ندارد
***  

  ردینماه فرو ،2روزمزدهر ،زنیمروز نیمرو
  .ان فریاد کشیدهرد ناگمهزاران  آواي به بلندي 3تی ایهد

  ات دشنامی بر دیده ات، سنگی بر سینه
  .فروهرت به آسمان پاشید خون موجی
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  41/یگردان شاهنامهپاد
  

***  
   ناگزیر آسمان

  بیراه  اي برهآهوون همچ
  .خود تپید در

  گرد بر گرد البرز
  ماه و ستارگان لرزیدند و

  .ندآمد از پی هم در شب و روز نگران
  گذشت مان از سرنیمروز

  .فروغ دهان گشودند و سنگهاي بی
***  

  ما با شکمهایمان
  4انباشته از آب و آهو

  زنان خرپنجه
  یمردا ي ضحاك را پاس می سالههزاري  سایه

  در برجهاي فراموشی
  نگري می هکن همچنا

  واي ما را                               
  .شیاز درون برج خامو

  
  .به معنی سرزمین ایرانیان، زادبوم نخستین ایرانیان. ایرانویج. 1
           .اولین روز هر ماه در گاهشماري زردشتی. هرمزد روز. 2
ن اتفاق آ ي ي بنیادي دین مزداپرستی در کنارهبسیاري از رویدادها. رودي است اساطیري در ایرانویج .تی دایه. 3

 .افتد می

 .گناه عیب، .آهو. 4

  
  1372 مرداد
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  نیگردا شاهنامهپاد/42
  
  
  
  

 *آناهیدنامه .17

  
  
  
  
  

  ي ما ساله ي پانزده یاد باد دوشیزه
  .ي پاك کنار چشمه

   جنگل
  اررق بی         

  هزار پنجره
  .گشوده بود انگار

  دوشش را آبروب
  .ي سفیدي بافت مهجا

***  
  نخستین بلوطها

  سهمناك و آسمانی                        
  .ندداژگونه در تماشا بوو

  زیدو ترین سو می زيدر بوي خوشی که از نیمرو
  .گاو سفید روشنی به پیشبازمان آمد

  .و صورتمان ریختند سر هپیروز ب برگ و گنجشککانِ
  .گویی هزار سال کبکی نخوانده بود خندید،

  .گذاشت پوست گردو بر سیمایش رنگ
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  43/نیگردا شاهنامهپاد
  

  .تر استبدانم کدام لیمویش شیرینخواستم  می در خم راه
***  

  .شمال را بگو آناهید به خواب است دبا
  زلف لطیفش 

  آتش  و به خاك                  
  .برافشان                                     

***  
  .در فرازگاه کوهشنیدیم رانمان را ي پس گانه فریاد سه

  .هر یکی دیگري بود و دیگري هیچ کس نبود
  .ي پاکمان نشستند اي از خانه پله کدام برهر 

  .در باد دیترک می ربچ آتش
  .دیگر رایا یک بجوییما خود ر دانستیم نمی
  .به بلندي هزار اسب اختت میخوب  تیِ دایه

***  
  زار خنک رود  در آینه

  :خود را نگریستیم                           
  .چیزي کم و هیچی

  .رمان بر زمین افتادبا
  را یافتیمخود 

  .میان ایرنویج                   
  .خورشید در آسمان ایستاد

  
  .در اوستا در ستایش و نیایش اوستیشت  و آبان بانوي آبها،ایزد .آناهید*
  

  1372 آذر
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  گردانی شاهنامهپاد/44
  
  
  
  

    گوین  هرزهبوسنی  .18
  
  
  
  
  

  در دشت پیشانسه
  .به خواب است *گرشاسب

 ***  
  رسد گوین می هرزهسنی نسیمی که از بو

  بر برگهاي بلوط 
  .گوید نجوا می قرآن را
  ***  

  بامدادان
  یک لحظه بر آب

  :عشق را دیدم
  چشمهایی سبز داشت

  .موهایی سرخ
 ***  
  .ه بودگشود به راز خود زمین زبان گویی
 ***  
  راه نار سر چون کُ

  پرهایم را
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  45/نیگردا شاهنامهپاد
  

  .ریختمریختم 
 ***  

  گرم ي کنار چشمه
  افتادمادیانم بر زمین 

  .تاریکی در هوا ایستاد
  آنچه از خورشید کنده بودم

  داد نشان می
  .گوین را هرزهزار بوسنی  شوره
 ***  
  ي بلوطها و بادامها بر تنه
  گوش چارپایان و  چشم
  .جنبید می

  بانگ خروس 
  هرز و گیج

  هاي ریزان در خانه
  .رمید می

 ***  
  ند ا کسره دیو زمستان شدهمردم ی

  سبرشاچون پیکر گ                                               

  چ آوایی که از هی
  .خیزد نمی بر

***  
  :البرز را بنگر

  کشند از جانهایی که در او جیغ می
  کشد سر بر می

  .هنوز                     
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  گردانی شاهنامهپاد/46
  

                 
یکی  نسبت به دین مزداپرستی،پروایی  بیبه سبب . از جاودانگان است لاغر، ي اسب به معنی دارنده. گرشاسب *

 هاك ب بر او چیره شد تا روزي که اژديخوازخمی کرد و  با تیري )نزدیک کابل( از تورانیان او را در دشت پیشانسه
  .و گرشاسب از خواب برخیزد زنجیر بگسلد، )ضحاك(

  
  1372 بهمن
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  47/نیگردا شاهنامهدپا
  
  
  
  

  1آبانگاه .19

  
  
  
  
  

  از نگاه ماه
  .چشمه آتشگاه بود

***  
  :چه زمستانی

  چون چنار سر راه
  سر به سنگ سوده بودم

  .سد شب سد روز،
***  

  ي نسیم گاهی از پرسه
  سنگهاي رو به خاموشی

  ناگاه
  .افروختند می بر

***  
  کس نبود چهی

  هیس :تا بگوید
  داستان گیسوان یار

  یک دم
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  گردانی شاهنامه/48
  

  ي رود را پرده
  .دریداز هم 
***   

  هیچ کس نبود 
  گمتا به کوهساران بلند سردر

  2آواي گاهانی بشنود

  که کیخسرو خوبان
  خواند  می
  .پی انبوه اسبانش در

***  
  :چه شبی

  نریان ي آب را بر یال سیاه شعله
  .نشاندیم بر

***  
  چل شب در کنار رود

  . تاختیم چابک
***  
  پري  هوي دیو و و هاي

  ورنگ ننگ هاي  از درون خانه
  ناممان خواندند

  .نامیم که بی
***  

   ؟ما که هستیم
  مویی در گیسوان یار

  .اي در آب ریگی از خانه
***  
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  49/گردانی شاهنامهپاد
  

  چه بود بود آن
  .مپرس دیگر
  هر چه بود 

  3.گمان خوش ببر
  
شوند جشن آبانگان  م میاس را که روز و ماه هم )آبان روز( دهمین روز ماه آبان در ایران باستان .آبانگان. 1

 .ایزد آبان پاسدار آب است .گرفتند می

 ).گاهان(گاثاها : در فارسی گاه و در پهلوي گاس و در اوستا گاثا، به معنی سرود، کهنترین بخش اوستا. گاهان. 2

 بنگاه ترجمه و فر،الزمان فروزان برگردان بدیع یدار،ي ب زنده ابن طفیل، :برداشت از )آخر بندتا ( ....چه بودبود آن. 3
 المعتز عباسی ،21ص ،1361نشر کتاب، 

ل عن الخبرأو لا تس خیراً فظنّ          ذکروأا لست فکان ما کان مم  
  )بگذر از این حدیث و به ما ظن بد مبر چه نیارم بگفت من          بود آنچه بود ز آن(

    
  

  1373خرداد 
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  گردانی شاهنامهپاد/50
  
  
  
  

  نگارستان .20
  
  
  
  
  

  آن روز گمانم این بود
  هال شیخ لطف شبستانکه 
  را به جاي هم گردانده ودم خود وسر

  .یکباره گردن گاو را گرفته است
  و ماه از ترس

  .در دل آب فرو ریخت
***  
  امروز

  پس از آنکه پوست گذاشتم
  .نگرم بر جاي خود باز می

  خسته
  پیشانی درددست بر 

  .شوم خاکستر می
***  

  کردم  بیهوده جستجو می
  .ي ما را غبار گرفته است آینه
***  
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  51/یگردان شاهنامهپاد
  

  بارهگویی آن شیر یک
  گردانده و سر بر

  به این سوي ناپیدا
  .کشد فریاد می

***  
  ناز سر ازآسمان گاهی  در

  .چیند می اي بر کسی ستاره
***  

  .آمد می علفیچه بوي  ،خیره یادش ب 
  سنگی هر سر مو بر سیاوش سرخ

  .داد اي نشانمان می آینه
  .توانستیم به چشمهایشان نگاه کنیم چوپانها نمی

  اي داشتند به بالین فرشته دم سر گویی هر
  .برند می دیگري به سر گویی در شهر

***  
  اندازند هچنگ به ما دیگربارر چون شی

  چیزي ي هر خانه
  .رود یادمان می از

***  
  خوانی پیر شاهنامه زایم در آوا هغرق
  داد را نشان می !دژ نگکَکه 
  .ي آبها پرده بر

***  
  هاي سفید و آبی مسجد گلدسته

  .ندا ه دش نقش بر آب 
***  
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  گردانی شاهنامهپاد/52
  

  بر سنگفرش گاهی از سر دلتنگی
  .گیرد می کسی گلی بر

***  
  خویشی سر اوست که از

  درآو به یادمان می
  .2ردیاوشگَدر علفزار س

  .دما را به کنار رود می خوانَ
  .خود در کنار رودیم

***  
  گویی آن شیر
  آورد مانی را ناگهان به یاد

  .گریست هاي خود می که بر نگاره
  رویم  ها بالا می ما نیز با خشم از پله

  کنیم را دیدبانی می آلود خواب دژ نگکَ و
  .یابیم باز نمی اما تصویر خاکستري خود را

***  
  یار یو ب

  چون آهوي کوهی             
  .دویم در دشت می

    
اد بهار مهرد .زمین و با داستان سیاوش پیوند دارد ن یا شهري است در تورا نام دژ  ).ردگَو سیاوش( دژ کنَگ .2و  1

ر که سیاوش د رد سیاوشگَی و کیخسرو آن را در پایان جهان بر دژ شهري است آسمان استدلال کرده است که کنَگ
   .دهد رار میق ،خته استتوران سا

  
  1373 مرداد
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  53/یگردان شاهنامهپاد
  
  

  
  

  هشتم پیکر .21
  
  
  
  
  

  پایین ایرانشهر
  آن زرد و نارنجی 

  .زبانی ما را داند بی می
***  

  نگرد انگار  خود می
  .به رنگ آفتابی سیماش

***  
  آن کبک سرخوش

  گویی هنوز
  از کاکل خود

  بوي گنبدهاي البرز را 
  واي .نودش می

  ماییم که ندیده
  کنده  وبن بر بیخ
  .نگریم می

***  
  رنگ  گل هفت
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  گردانی شاهنامهپاد/54
  

  به تماشا آمد
  تا نجوا کند

  .راز گنبدش را
  و ما هراسان

  .گذریم می
***  

  هاي یخزده بر سایه
  .جوید نشان از دوست می

  ما ناکسان
  گلخندش از کنار
  سامان بی و گساراندوه
  .گذریم می

  
  1373 آبان
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  55/یگردان مهشاهناپاد
  
  
  

  
  زهر هجر .22

  
  
  
  
  

   خواهم چیزي بگویمت چندان تلخ می
  .که مپرس

  خواهم چیزي بگویمت می
  ،اما مشنو

  چنان چیزي که روزي خود
  .اي آسانی گفته به

***  
          دوش بود انگار

  .یا نکند واي پریر
  اي باران درهم پس از هفته

  ان بادکه غریو درخش
  شکست ستیغ آب را بر

  پروردگارا
  اي که بیرون سایبانها دور از همهمه

  خیال گاه هولناك و گاهی بی
   ،گذشت انجام آب می از گدار بی

  ي خود زنی در لجه روزگاري غوطهي  اندودهبا 
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  گردانی شاهنامهپاد/56
  

  به نمازي نابهنگام 
  .پرداختم

***  
  پس درون آینه پاییدم 

  زمانی کسی را که دیر
  .رفت نشان می بی

  پناه بر خدا
  از سبوي کهنسال پیکرم

  اي فلس لجن خورده ماهی بی
  .دزدانه سرك کشید

  عمري از انگار 
  ي ما چندك زدن در سایه

  بودزار و سرکش بی
  تیز و روشن نزدیک لاخاما سنگ

  .کرد می اش زهره بی
***  

  آن گاه نزدیک
  خواب اخمو راي فراخ و پر دره

  .نگریستمآسوده و گنگ 
  درنگی را ین باگگفتار آهن
  شنیدم پیش می از روزگاري

  پیچ هایی خشک و پیچ با واژه
زینرچون خار و پ  

  یا صاف و سرد
   .چون چشمه و برگ

***  
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  57/یگردان شاهنامهپاد
  

  این سو
  زار ساکت برج وار بر سایه سرگیجه
  هاي آبناك واري از پله دوشیزه

  .خواند خرامید و می پایین می
***  
  گاه هر سو بی

  ي درخشان صدها پنجره
  .یکباره باز ماند

  پروردگارا
  اي واي ناگاه

  دندانی ماهی لیز اره گس
  .آورد سر به در

  خندیدم و بیگناهوار
  .او را دو نیم کردم

  هاي هر کدام نیمه از نیمه
  هر سویم

  زنان انبوهی دیو زار زل
  .ندار نشستبدرب

  آن گاه اي روزگار شوم
ردمبر گ  
  .اي لزج آراستند زره

***  
  برف کهنسال گاهرپس تا دی

  راه نرفته را 
  . پوشید فرو

  سوسوي هزاران روزنه را
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  یگردان شاهنامهپاد/58
  

  تاریکستان 
  به تاراج                

  .فرا پاشید                            
***  

  چه بگویم
  شگفتی ي از روزهاي هرزه

  که در شاهنامه نخواندیم
  اختیار گفتی نجیب بیااما تو ن

  .همزاد دیو اي دمخور من،
  

  1374 آبان
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  59/گردانی شاهنامهپاد
  
  
  
  

  گویی پس و پیش .23
  
  
  
  
  

  .بر مرغزار شعله کشید ماه
***  

  خواب بودم .دانم خود نمی
  ماه آمد در سبوي سرد

  لکی هو
  .دیده بر هم زد          

***  
                                     شکستهتا آنکه ماغ گاوي  دربایست بگذ موشی و خاکساري میفرا هزار سال به .دانم می

                                                                       .بطلبیم را نسبزماي واج سبوو د و هاجرپایمان دا تفتیده ناگاه بر غزاريرمدر               .
  پاییدند و زانوان خود را می ندده بویال هم کرد در کوههایی که سر آه،
  .آمد آلود بالا می ي مه ایی عروس که بعد از باران از درهاژده
***  
  گوین ههرز ال بوسنیی کوههاي آتشین خدایا،

  شت سرمان سنگینخاکسترشان در پ
  .بارد ها می خانه به منداب هرزه

  حروف سرگردان رخش در پیش
   ها در علائم دکانها و بتکده
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  گردانی شاهنامهپاد/60
  

  .درند از هم می هلورد و لهمهلتی  بی
  پناه هایی که چون شهریاران بیگانه چه واژه

  .اند لودگی نیز باز نگردیده به
***  

  آورم اکنون خود به یاد می
  مرغزار پاي رفتنمان نبود رب
  کشیدیم تنگ در سینه می کلی

  .هاي نمور را بوي سایه
***  

  مد ی آتشیني اسب خرامیدن باکرانه
  .آنجا بیدارمان کرد ناگاه

***  
  میال و اشکَشیري هست بی  ،خدایا
  آن چنان که هرگز نخوابیده است داغدار

  .نوازند در آغوش مردي چند که او را می
  .هر چند نشان داده نشده است یندب گاو را می

  سپارد همه است و به فراموشی می ندوهگینِا
  .شود ن من هراسناك و آن گاه شادمان میاما به خو

 ***  
  گذشت اش می شب که زورق درخشان از فراز بیشه یک

  .هو وایی،آتشبازي و نج بی :خسته در خوابم دید
  .آورد خواهمه است که لفظ ناشنیده را به یاد شیر بویید

  
  1375 فروردین
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  61/یگردان شاهنامهپاد
  
  
  
  

  خداینامه .24
  
  
  
  
  

  .رمرا جستجو کن اي تند
  ام  ي کودکی بسا به خاطر آورم که در نهانخانهچه 

  ي غاري سبز ي باران خورده از آستانه
  دمناپیدایی در افتا بند در ماندهبه تماشایت در

  تابانه اي را بی گاهان که گاو خسته بی
  افکنده بودي مین دربر ز

  اندیشناك خود را دریابد و تا دشت،
  .میديبر کوهان سختش آر

***  
  .دنبار برگرد میبرو هاي تاریک بی  هرویمان واژواکنون بر سر

  مان دلزده شدند آنکه سوسکها و جیرجیرکها از لاشهپس از 
  ؟ي دستخط خود چگونه سر به در کنم از سنگواره

  پایی و ستد ندام بیا چون آل باریک -
  .کند ي پشتش کیف می که از قوس انداختن روزانه

***  
   .جستجویم کن اي تندر 

  نگریستند همان گونه که بلوطها آهسته به انگشتان خیسشان می
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  گردانی شاهنامهپاد/62
  

  سنگها نشسته بودم ي تخته زیر باران در افق داغدیده
  .کردم و استخوان پایم را برانداز می

  انی که با اتومبیل گذشته بودندخشمگین از ناکس
  کردم اي را جستجو می ي صومعه خرابه

  .وار بخوانم تا نمازي روستایی
  .آوردم را به یاد می 1عناوین مردوك

  ....... ...... له 
***  
  رموقتی که سوگند خورده بودم تیزاب دیوآساي اروندرود را بب تیره

  آیم راي د رگرهبایست به شکل الوار پ یم
  ترکد هاي دو سوي رود می ندانهمهیبی که بردصداي 

  دبسا ي گدازان ماه می ي که بر سینهدود
  .بوید ریگها را می فرصت خرچنگی که بی

  .لاي هیاهاي گرگساران هیچ جا نتوانستیم گوش فرا دهیم بهلا
  .کمین کرده بودندماهیهاي سنگی  خوابستان رود، در

  تندنگریس می اختیار چشم بی گاهی زیر تنگ هم،
  چون شیرهاي تخت جمشید خوابیدند اره میو دوب

  .2ی اندیکاشیرهاي سنگ لندر، سنگهاي گدار
  خواند می اناري سرگذشت دختري را

  .درختان آبی فخرالدین عراقی و
  .تازید گوشم فرو لاي مرگباري در لاي

***  
  .دمآ ه نامهایی بر زبان میچه خلوتسرایی، چ حیف،

  درخشید خنکوار می يخورشید
  گدازد اکنون ما ما را میا

  .ي بیکار ي هفت سیاره در چنبره
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  63/گردانی شاهنامهپاد
  

***  
  .کشم امان جیغ می تنهایی بی خدایی و از این همه بی

  پل کیست آن که بگوید سهو سیي  گداخانههاي طاقی در طاق
  .اینست، بر او بنگرید

  آفریدگارا
  اما در ژرفاي خنک مسجد و باغی

  شان هم تنیده زك درروشن نا با سایه
  گر کنار حوضی لطیف آن که زمزمه

  کیست آن؟ ،امروز هب تابد تا می تابد می
  .ره سیاه تنمان را به کنجی کشیدیمما ز
  .3شویم واي از مرگی دیگر شادمان می واي واي

***  
  .وکاست هیچ کم ز بینیمرو نیمروز،

  .عناوین مردوك را به یاد دارم
  .تا نیمروز کم راهی نیست

  .یمروز گیتی را فرا خواهد گرفتن
***  

  .نهادم پا به تالار خورشید آن گاه برهنه
  .اندم بوي سپیده و  ر رویم جنبید به رنگسگی قرمطی د

  .گویند نمیدروغ به یکدیگر پنداشتیم انسان و جن  می
  یک لحظه پدرم را به یاد آوردم

  دیپا را می گاهمیش صبح در و که در گرگ
  .نگرم ي سهمناك می د که اندیشناك به رودخانهرآو و در نظرم می

  هاي خورشید بگذرم کدام از پرده هر از اگر
  کند؟ چه کار می ،و سبزي را که شسته بود آن همه سیر

  خواهد نگریست ،بیچاره سرانجام به روز کوري که در پیش دارد
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  گردانی شاهنامهپاد/64
  

  گوید  و با خود می
  .بسمسبد .شود که نمی

  
ن نوروزي سرنوشت آدمها را رفت و به هنگام جش ل او برترین ایزدان به شمار میدوران عظمت بابِ در .كمردو. 1

  .زد رقم می
  .لندر از بلندیهاي زاگرس است در بخش اندیکاي مسجدسلیمان گدار .لندر و اندیکا گدار. 2
  .انالیوت، سفر مغ: شوم ر شادمان میمرگی دیگاز . 3
  

  1375 شهریور
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  65/نیگردا شاهنامهپاد
  

  
  
  
  
  

  شعرهاي مشکوك و الحاقی :پیوست .سوم
                                                  

  در بزرگداشت فریدریش نیچه
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  67/یگردان شاهنامهپاد
  
  
  
  

  خروشخوانی .25
  
  
  
  
  

  ؟کدام چیز. یشیددفردا به چیزي خواهم ان
  .از گل یروشن تاج

***  
  سه تن خواهیم بود

  .*زال و کیخسرو و ایزد سروش
  ریزد مان می اي که بر سینه در باران گداخته

  .گیریم می فانوس بلند خود را بر
  پیش از آنکه پا در سنگلاخ پهناور نهیم

  هایمان را بیابیم م تا سایهنیک درنگ می
  .پست و بالا يلاي بادام و بلوطها لابه

  .بهان و کسی دیگرو روز گریزند مانی می يپندار
  کدام کس؟

***  
  آخر اي خداوندگار ما کجایی؟

  خوانی اي می در گوشم ترانه
  .کدام حرف دانم با کدام صوت، نمی
***  
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  گردانی شاهنامهپاد/68
  

  .زي بهاري نیمرو ید بوي توله و کرهآ هیچ به خیالت نمی
  نبودند هنوز یهایی که سنگهپاي کو

  .بجویم آبگیري بارلوت دیگریدم تا در خدو در می هب در
  آن گاه آسمان چندان کوتاه و درخشان شد

  که دشت تفتیده ناگهان
  اش هاي سفالی ي برکه خش آویشنها و فواره با خش

  .در گنبد سبز آن تابید
  .نهادم هاي شیري آسمان پا سراسیمه بر سنگریزه

***  
  .هاي نیمروزي به سویم وزیدسرزمینباد خوشی از 
  .یافتم می ادها را به بینی خود دروترین بشبوگویی این خ

  بازوي خود را شناختمآن گاه خواهر سپید
  ساله و دلیر پانزده

  ي آبی در دست تاج روشنی بر سر و کوزه
  .در نظرم داناتر و زیباتر از هر ایزدي آمد

***  
  اکنون پادشاه امروز کیست؟

***  
  .دستاي دور انهخروشد از خ پروا می خروسی همچنان بی

  .گذرند کنار هم میي پگاه از ها هرگ و میشی در دمدمگ
  .نشینیم مرگ گاهی می يصدا در راه بی
  .مالند می دم اي قهوهموشهاي مان  بر چهره

  .خوانیم میناشناس  و  بریده بریده یسوت
  آسمان ي چندان ستمگریم که بر دریچه

  رودزادو توکی مرغکانی بی و جز تک
  ایم ما نتارانده
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  69/یگردان شاهنامهپاد
  

  .نساخیل ناک
       

 خروس .است و نماد شنوایی و پرهیزگاري ،یکی از بزرگترین ایزدان در دین مزداپرستی .سروش ایزد *

  .تبر روي زمین اس )سروش(دار  زنده  نماینده و کارگزار ایزد شب
  

  1375 بهمن
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  یگردان شاهنامهپاد/70
  
  
  
  

  1انجیل زنده .26

  
  
  
  
  

  نهم بافته را کناري می زره نیمه
  خوانم برگها صداهایی میجوار در 
  .شنوم بور مانی خطوطی میاز ز
  برگو اي گنگ اما پرشاخ واژه

   .ي ما پنجه زده است در آشیانه
  ایم هنوز آن را نگفته

  .سیمرغ هم ندیده است
***  
  پیچ در شبوي پیچوهاي خ ریشه

  ي خاموش  بانوي خستهکد با
  کنند از زمستانی که چهل سال پچی می پچ

  گون کیومرثي فلز نطفه
  .تراوید در نم و خاك می

***  
  گونهاي خاکیواج از روشنایی و جها

  نوردیم می خاموشی را چندان در
  از پیش کنان که رودي زمزمه
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  71/یگردان شاهنامهپاد
  

  .رسد به زانوان سفیدمان می
***  

  زند می  ل دماز آرایشگاهش در بابِ
  وسپی پاکدامنی بودآنجا که ر

  .و ساکنان هر هفته سیاره مهمان او بودند
  دمی پاي مردي را با عطر شست در سپیده

  .و با گیسوانش خشک کرد
***  

  سو دارد و چشمانی بی اکنون نیز که سوادي اندك
  دارد رشید و پسرهایمان را پاس میالفباي خو

  .شوند شی لاتهاي حروف م مبادا دسته
  .کند ي کرانه می نهارورا  کسی این رو کمتر زا

  مانند اي از جسدها بیرون می هر بار پاره
  :جهند نه میشکل به خا کمرنگ و بی و

  .با حروف اضافی انگشتی، شش دست و پا، بی
  زند می .ي ماه ند به جمجمهز پس یکریز تقه می

  وقت خمیر گرم پیکرش به خواب رود تا دیر
  .شبان برجهاي نیمه در برجها،

  .2ینا سبقیلی یلی م
***  
  شوند هاي تاریک زاده می لاي پرده لابه
  اند دهوقفه پرندگانی که از سیبري رسی بی

  .اسب و ارابه در آفتابی بی
  .ساله شوم نزدیک است پانزده

  ام خدایا من زندگی نکرده
  .3بگذار دیگري باشم
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  نیگردا شاهنامهپاد/72
  

***  
  ي جسدم ي گداخته ستاره

  .سوزد از تب می
  اندم ي سپیده در جامه

  بانویم نشسته استبینم کد می
  درَمشُ و نفسهاي کشتی اندوهگینمان را می

  تا سرانجام
  ي خیس و قاشقهاي چوبی با کتابخانه

  ها جویده بودند اي و گلدانهایی که گربه موشهاي قهوه
  نمکدان و سبزیهاي خرده شده

  رختخوابهاي فرسوده
   سستی به

  در منزلگاه سوزان ماه
  .کندهم ش در
  
  .ي مانی نهنام یکی از کتابهاي هفتگا .انجیل زنده. 1
 .کتاب مقدس :الیاس بر من پیشی گرفت الیاس، .یلی یلی ما سبقنی. 2

  .لوئیس بورخسخورخه  :بگذار دیگري باشم ام، خدایا من زندگی نکرده. 3
  

  1376 فروردین
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  73/یگردان شاهنامهپاد
  
  
  
  

  1فردجان ي قلعه .27

  
  
  
  
  
  جاني فرد عهقل

  .زند سرنوشت ما رقم می
  و در آخر

  هدبا برگهاي گندی کفشهاي وارونه را موها و چربیهاي و لنگه
  به آرزویش رسیده است که سرانجام دختريپیر
  سیر و ترشی برايپر اي پختن قلیه هوس در و

  مردانی جاوید و کنیزانی عقیم است
  و با آبی پاك کند می جارو

  و خودفرستد  به زیرزمین می
  سرانجام .کند گل می

  کنیم آیا جرأت می از این تریشب
  بپردازیم موي خود را شانه بزنیم و به پرستش یکدیگر

  آریم که  خواري براي دوستی دست بر یا به
  نگریم؟ چند فصلی است تنها خیالش را می

***  
  .چرند نگفرش آسمان موشهاي سفید میلاي س لابه
  .ایم بزرگ را تا آخر خورده 2پري شمو
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  یگردان شاهنامهپاد/74
  

  کاره هایی با دندانهاي نیمه کوسه ما پوست
  آساي اقیانوس زمیني رعد در وقفه

  .خزیدیم .....ي فرزندان  تیکه شبی به خواب تیکه
  زمانو در آخرهاي 

  هاي پرتویی بیراه پسمانده
  .دندبر زاري از دست رفته می به مغاك شوره سر

***  
  3ال و شانرده روزشش سپس از هشتصدوهفتادو

  .یوز فی لم خواهی داد پف
  آیا ما گنهکاران پاسی در حاشیه خواهیم آرمید؟

  بارخواهم بزایم هفت سیاره را دیگر می
  یا دلاوري که از خشم

  .سالها و سالها بر حیات ما بگرید زار
****  

  .مانده است مبه خاطر 4تنها لویی آراگون
  روفت با جارویی گلهاي سرخ میدان را می

  .کاشت آلودش می و در موهاي مه
  فرنگیهاي سبز از گوجه انباشته اي داشت گاري

  .گانهاي شهریور پیچیده در روزنامه
***  
  شود کرد؟ می چه

  .مقدار و تنگ شهري داشتیم بی
  فرهمند و چند روز پیري پدید آمد زیبا

  .نبودهیچ استخوان وي سست نشده بود و هیچ تباه 
***  

  درنپذی پند ي کهاز یار :گوید پیر می
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  75/نیگردا شاهنامهپاد
  

  .هیزرشکم لیسنده است بپ اخفرو 
  .5تسیاحت کردنی با آرامش و نشست نیساما این 

***  
  اش ببینیم وبیچ مان را با درهاي بار خانهشاید آنجا دیگر
  ها در باران زاییده استو سگی که تازگی

  ایم کاهگلی که دیري است خیسانده
  .شویم گمان میی براي ریختنش بدکس بی زاما هر بار ا

  
 .هاي همدان چهار ماه محبوس بود از قریهي فردجان  ابوعلی سینا در قلعه .ي فردجان قلعه. 1

  .اهریمن هستند دار و از آفریدگان یکی از پریان است، و پریان در اوستا همان ستارگان دنباله. پري موش. 2
 .پادشاهی جمشیدزمان  .شش سال و شانزده روزهشتصدوهفتادو. 3

 .شاعر معاصر فرانسوي .لویی آراگون. 4

  .ترجمه و شرح جوزجانی سینا، ابن بن یقظان، حیبرداشت از  ).تا آخر بند( ....گوید پیر می. 5
     
  

  1376 اردیبهشت
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  نیگردا شاهنامهپاد/76
  
  
  
  

  شکارچی .28
  
  
  
  
  

  غلط کردم خدایا،
  دمروزت را به چشم ندی

  .از شبت هراسانم
***  

  وقت اي بی آن که گسیل داشته
  .مانده استر ما را از پوست و بوي خود

  .بپردازیم خود د بهزمین خراب امان ندا
  .آب مشکها به خنکی نرسیده است

  چنگ و دندان جانوران را بینیم چرمش می
  .نده و خارهاي تلخ در گوشتش خلیده استکَ

***  
 *رانستَفَرخَ .وقت استاکنون چه دیر

  .جویند جفتی میزار از خود بی
  .اندازند چنگ می چوپانهاي پیر در خود

   .سوزند بر زخم الاغ نابینا مگسها می
***  
ردَ؟ دخانه میکم آیا میشها را به رو دست ب  
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  77/نیگردا شاهنامهپاد
  

  .و رود زمین را شورانده است
  هاي کلنگی زیر پلهاز سر  هاي هفتاژد
  .درختان کشانده استي  وریشه ر به رگس

***  
  .بوییم می هخستهاي روشن آسمان را  بوته

  آجین درد و ستونهاي شمع از هم میشب 
  .دنکش می ر برغبار تابناك شهري زمردین سدر 

  .همین بود
  قوس رودي خاموشي  در کرانه

  زنند گاوها را نهیب می قومی به شتاب قاطر و
  .ندبگسترشان را  شبهلت سیاه یک تا

  نواخت پود خود کرکیت میوزي بر تاروآن که ر
از بوي لجن و سیمانها ر بدگمان پنجهرس  

  .خط سبزي بر انارش نم انداخت
***  

  اي آفریدگار نیکیها
  ماه و آواي قمري به شب بی

  .شکارچی ما را بخشیده است
  .خزیم زاري خیس می ن سبزهکمابر 
  افتیم روي پیچاپیچ میزبدر 

لرزیدیم سبوهاي جانکاهدر کمند س  
  آلود تا لب آب آوردیمگوسفندان را گرد

  .گرایید می  اي شیر ولرم به تیرگی کاسه
  .آزمند در انارستانی آویختیمو  وچوشق

  .تلفظی ناخوش داشت .نامش را نشنیده بودم
  .شان دور از آب شیرین بود خانه
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  یگردان شاهنامهپاد/78
  

  .داشت طنابی به دست و تبري بر دوش
  اش شانهست و استخوان نیلی د

  .یده از برگهاي نارنجی بودپوش
  دمان  ر گرم و نمناك سپیدهپدر کَ

  جایی که نه تاریکی بود نه سرما 
  نه زمین پیدا بود نه آسمان

  .با کاکلی پریشان کلافه بود چوپانی سبکسر
***  

  ي انداممان را تهخشت خس
  ي اناري تنومند تنه

  .یکباره از هم شکافت
  نده بودیمزندگانی درازي گذرا

  شاید مرگی در کار نبود
  .نظر دوختیمجا  بیي اقلیم آخر  از حلقهبیرون فقط یکبار 

***  
  .بافت صدا زند می بی خواب در بستر زلال بی مرغ سحر

  
من آنها را براي اهری گویند که رسانی می بهاي گزنده و آسی به جانوران و حشرهدر آیین زرتشت  .خرفستران *

  .ورایی آفریده استهجهان پاك آ تباهی
  

  1376 خرداد
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  79/یگردان شاهنامهپاد
  
  
  
  

  اره کردن جمشید .29
  
  
  
  
  

  از صد سالپس 
  در بلوطی گشن
  .یدپناه خواهم گز

***  
  پیش از آنکه آسمان سرد

  جیغ بلبلهاي خاکستري  از واپسین
  یکباره از هم بگلسد

  نگی آذرنگهاي ز دندانه
  باورعصبها و استخوانهاي درخت نا در

  .دنخل نکبتوار می
***  

  .سنگی ببند در کنار دریاي چین مرا به تخته
  .1جمی کند، سرم درد می

  تا سنگ سیاه ماه بیرون آب مانده است
  ات را خیسهاي چرك و خونی  کهنه

  .رانتدر گرماي چسبناك پسین بگس
***  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  گردانی شاهنامهپاد/80
  

  خوانی کرده بودیمرا رو ها یک بار این واژه
  .شنویم ي بازگشت آنها را می همهمهاینک 

  کند کدامیک ما را خوشبخت می
  رها کنیم؟ را کنار آبکدام 
***  

  .آلود خزیدیمي مرزي گرد آن دهکدهبه 
  اش یکه تاك آسیاب گاهی تیک

  نبرهاي سوزناكسراه سی در نیمه
  .ترکید بر ریگهاي داغ می

  ي آخر چند هفته .شنیده بود2این را والتر بنیامین
  اندیشید پوش می گین به دو یهودي ژندهاندوه

  .در آب سرد نوروزي غلتانده بودند که آنان را
***  

  .یک سویم بر زمین کوبیده شده است
  ام  افتاده شاید از اسب پیري بر

  لیي زیلوي گ گوشهاش در چار ایهکه س
  .آرمیده است

  البته نام و سرگذشت شومی دارد
  .یدشو جراحتم را میافشانش  و با تاج گل

***  
  ترسم می ،گوییم چه اکنون میآن

  ي آن هزاران سالی باشد که سایه
  نشست کارد سرد ماه در پنجدري سبز می
  و جمی نابینا که دختر مانده بود

  .شد هاي پاس آخر تاریکی پیاده می در دمدمه
  ریش و سبیل تنکی در آورده بود
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  81/یگردان شاهنامهپاد
  

  پرسشی بیکه وزغها از دیدنش 
  .ي تاریک کوبیدند کول چشمهوربر س
  .جا کرد اهایش را در پاشویه جابهپ 3جهی
  کشید تیزي بر قوزکش می ي لاشه سنگ

  .جوید ها را می ن پشهو سنجاقک چاقی بر نوك آ
  موجی خون سفت چنان بر پوست آب بارید

  که ماهیهاي کور طلایی از ترس
  ي ماه حلقه زدند پنجهبر گرد 

  رمگسیي خ و گوش دادند به مویه
  شد دیگر جهی ساخته می  که از نیمه

  .تشنه و زخمی بر سنگ زبري
***  
  .شنوم در دو سویم می جمی، هزار اسب را ي ده زوزه

  شاید برخی دختري در عقد دارند
  .یا سگی بلعیده باشند

  شان یک مرد است همگی جمی،
4راسبیعنی بیو  

  .که دروغی نگفته است
***  

  ایم چه پتیاره
  :ها زغها و چلپاسهي و در قیلوله

  .ي دیگر بنگاریم خواهیم هزار واژه می
  .تر بگوییم چه نادرست است آهستهناکنون از آ

***  
  .کنم پرتگاههاي اقیانوس را گم می

  .اند پشتها آب تلخی جسته سنگ
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  گردانی شاهنامهپاد/82
  

  .یمما چندان کهن نیست
  چه سالها پیش سپري شده بودآن

  .روید نمان میبر پوست و ناخ
***  
  .اند مسم کنند کارگاه ساخته زنک،

  .عینکهاي لوچم را پیدا کن
  .شدم هتر بود در آن شهرك مرزي تباه میب

  .شست جهی مرا در تاریکی می .جهی جهی،
  .رود خوابم نمی .پیچی کنمخواهم سر نمی

  .خزم به درون درختی می ،چون سردم است
  
روایتهاي پهلوي  در. شود واهرند، و جم شاه سرزمین مردگان میو جمی در ریگ ودا برادر و خ) جمشید(جم . جمی. 1

  .شوند پس از جدا شدن فره از جم، او و خواهرش صد سال در جهان سرگردان می
اش همواره میان دو گرایش  تا پایان زندگی. اي یهودي در برلین به دنیا آمد در خانواده 1892در . والتر بنیامین. 2

با به قدرت رسیدن هیتلر . روش و باطنی و دیگري نگرشی ماتریالیستی و دنیوي ی نهانیکی عرفان: در تردید بود
با پیشروي ارتش نازي در خاك فرانسه به سوي اسپانیا رفت و در مرز فرانسه و . راهی تبعید شد و به پاریس رفت

 1940سپتامبر  27ر صبح د. ي خروج به مهاجران نداد پلیس فرانسه اجازه. توقف کرد) روستاي پوره یو(اسپانیا 
  )خاطرات ظلمت، بابک احمديبرداشت از . (بنیامین خودکشی کرد

او  .رساند می یاري و انگیزد به تاختن به جهان اهورایی بر می دختر اهریمن است که اهریمن رانام  .جهی. 3
  .اند زنان از او پدید آمده و در اساطیر زرتشتی،ه و اغواگر مردان است، فریبند

  .است )ضحاك( هاك لقب اژدي هزار اسب، ي ده به معنی دارنده .راسبوبی. 4
  

  1376تیر 
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    83/یگردان شاهنامهپاد
  
  
  
  

  شی         کُ روخوانی سهراب .30
  
  
  
  
  

  .ام آه چه آلوده
  ام   گیسوان فرسوده سر در گندابی کشیده،

  .دخشکانَ را می مارمولکهاي زنبارهزخم 
***  

  بختینگونپشت  از دهان لاك
   رود که هر لحظه در شکمم فروتر می

  حبابهایی زنده
  .پرند تا فرق سرم می

***  
  .ينبویید ل عقیقی که به بازویم بسته بودي،گُ

  .کمربندم را به زخمی گسلاندي
  .نوشدارو را بعدها خواهند نگاشت

  .زود است دیوانه شوي ننه ننه،
  بینم نشان مرد پیلتن را می

  پیکردهاژدرفشی ا
  .سر اش شیري زرین ر نیزهو ب

  جهان را دیگر مساز
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  گردانی شاهنامهپاد/84
  

  که خود همه را پرداخته است
  .آن مرد تاب داده کمند

***  
  .مرد با دیسی در سینه ایستاد

  .ندهوش از سرم برد ال درخشانچند پرتق و مرغ آبپز تخمیک دیگ 
  .هاي درشت فتی به تن داشت با دکمهکلیشمی لباس 
  .همه چیز روشن بود .چیزي بگوید بایست نمی

  به تن داشت اي کهن جامهآن که 
  سینی خوشبویش را کناري نهاد

  هایش یال خود را گشود ا پشت پنجهو ب
  .خواستند دهان هم را بجوند دو شیري که می

  .تنگ بود هاي برج تاریک و پله
  .زدمدر این فرصت چند بار چرخ 

  .تابید یکمانچه هنوز در گچبریها مآواي تمبک و 
  .جست میدر حوض اش را  آهوي شکسته ي مسجد گنبد وارونه

  .کنار گودبار آخر دو شیر خشکیده دیدم 
 ***  

  .ي بنفش را نبیند بهتر بود کسی تنگه
  .آسودم شدند و در پناه سنگی می ها خسته می شاید ماهیچه

  دیدم اي را می با دلخوري و سراسیمگی کبک باکره
  کشید خزده پنجه میپسینگاه در آبهاي ی که

  .خراشید یا را میسنگی در و سکوت
  .هیچ چیز نخواهم دیددانست  مرد می
  .خود را پاکیزه کنم چه بهتر

  شد چشمهایم تیر و کمانی می
  .فم کمنديزل
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  85/یگردان شاهنامهپاد
  

 ***  
  مسوز روي حوض ي نیا  ستاره
  .است در تاریکی منداب ریشه دوانده اش سینه

  چه خواهد شد
  جز آنکه خیارهاي تفتیدهبه 

  سبز خواهند شد؟ در زیر بغلهایم
  .سابانم و دمرو پاهایم را به هم می

 ***  
  ام با قلاب انگشتانش شب سایه نیمه شب، نیمه

  .موهایم را از ریشه کشید
  پا بودم و اي چاردست سایه

  .آویختم می تی درپش که اطراف لاك
  .تمامی بیرون جهید پشت به ي لاك کله

  ***  
  سپرم را به سر مکوب لجام و ننه ننه،

  دیوانه شويزود است 
  .با مردگان آشنایی مکن

  .دم اسبم را خواهی برید ي باد، در خرناسه
  .خواري بر زمین افکن تختم را به

  .سگها نیز از خلوت راه گریختند
  .بودحتی اگر گورکنی بودم خوب 

  اي خونی از کفنی لاي دندان نیشم با تکه
  رسیدم ح میهاي صب دمدمه

                                              .بدان گاه که امیدي حتی به دیوي نداشتی
  

  1374مرداد 
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  یگردان شاهنامهپاد/86
  
  
  
                                                              

   روخوانی حافظ    .31
  
  
  
  
  
  آوخ 

  یکي بار ي پوسیده از آسمانه
  خال هفت سیاره و ت به خطخزیده اسیین طنابی پا

  .مان حلقه افکنده است یکر و پیشانیفرتوت بر پ زبر و
  نهیم کورمال آن را زیر سر می
  .اي برداریم تا در خواب خوش کاسه

 ***  
  دهانسحرگاه در انبوه ماهیهاي گند

  .یمگشا چنگکی چشم به بازار یخزده میي  به ضربه
 ***  

  دوند ام می جامهتارهاي کفکزده در گلهاي 
  .آیند ام باز می انهاي شیريو از لاي دند

  اکنون زود است
  رود لی است که گامی به فصلی دیگر نمیفص

  نیدپس ناشمر و هایی در پیش هزاره
  .ي عمرمان در گورستان کهکشان سیاره

  آه بنگر مغز ما را
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  87/یگردان شاهنامهپاد
  

  داغ و زبون 
  .گذرد خاکدان می ي از کنار مدار شکسته

  ***  
  .رویم اب میس خود به خوفَز گرماي نَشرمناك ا

  .شاید کسی با ما بازي کرده است
  کشیم و چراغهاي دودي  دراز می

  .ما و خشتهاي پخته را یکسان خواهند کرد
  اما مشتهاي گوشتی مرد سرودخوان

  .دنریز شبانه چال کاغذ را به هم می
در وسط خهد چرخیدي چشمش به پایین خوا رمان کرهرخ.  

  ایم لی روي شکم غلتیدهکودن و دستما
  .زنیم خوابی نبینیم و زور می

  .شود جسدمان از جهان اکبر خالی می
   ***  

  .رویمبنزد مغان  .وقت استدیر
  .فظ را بسوزانیدحا

  هممغبچگان در
  .لولند بوي تابستانی هم میدر 
  .سر رسیدیمآخر

  .خروش افتادو طشت خونی از جوش
  استخونی که مجاز 

  از لبهاي گوشتالو
  .چکید مقدار می بی

  .دیوان حافظ را نجستیم
  .زهره در شکم ساقی کرم انداخت

  .اندرخم بر سم و پوز مریخ پیچید زلف خم
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  گردانی شاهنامهپاد/88
  

  .دیوان سفیدش را بسوزانیم
  در نوایی رندانه سیاوش را شستیم

  .اي تمرگیدیم پس در زاویه
  .تار جامی یکه وان نامهایی یکسان داشتیم،

  .ساقی آبستن به گدایی مردش آمد اي سنگی پس از چله
  کمرنگ جوانمردي کردیم با نوایی

  .و کاشیکار جام او را پیش از مغرب در قدحمان سرازیر کرد
  ***  

  .دردسري استچه  هان
  .ام شکم خود را دریده

  .نگرم چند روزي خود را می
  روم از سرو نر ناامیدي بالا می

  .کشم در پرتو ماه یو جیغ م
  گیرد آتش نمی
  .گیرد آتش نمی

  .پا بود لی یکي بلب روزي آشیانه
ام بیرون پرید م خروسی از جمجمهد.  

  جهد بندد تاجش می چشمها را می
  درد  منقارش گلویم را می
  .دخوانَ و ساعت اکنون را می

  
  1376شهریور 
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  89/یگردان شاهنامهپاد
  
  
  
  

  پس از مهمانی .32
  
  
  
  
  

  .من و شوهرم سیر خورده بودیم
  ستن بودمگرچه آب

  و نوشیده بودم آشکارا هر چه خورده
  .غلتید می  ممدر رح

  روشن انگشتان و پوست میزبان و هنوز سایه
  زد آلودمان پرپر می جلو چشمهاي خواب

  آتش بیرون پریده بودهاي  پردهنی که از ز
لی برشته وگ ینچرگرد و پ  

  ریختاي سمی گ که از پروانه
  و به نیزارهاي استخوانی رسید

  تا پسرکی دانا بر فرش نیلوفر او را بخواهد
  نگرد رد چاپلوسانه میپسري که دا

  .نویسد و این شعر را می
***  

  افکند اي که دختر بر او می نگاه هرزه شوهرم در پرتو
  .بلعید دنیاي گذران را میاستوار و کامران 

  سی باشمبایست ک در این جاي خالی من نیز می
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  گردانی شاهنامهپاد/90
  

  .حرفحتی کوري عصاکش و پر
  چه گلها و لبخندهایی که به شبح او هدیه کرد

  .ام ي پوشیده بدان باد کردهدر کنار آ
***  

  .اما هنوز بهتر بود کمتر بجنبد یا بگوید
  .نهفت بدین ترتیب شادي خود را می

  کرد بافی میهایم کاموا روز با لایهیک 
  با لبهاي نازك و پریدهه و دماغی کشید

  .ساخت در سیمایی بلورین و هراسان می
***  

  میخم کردندهاي تیز و گوشتی چار میخچه
  .رنگ زیلوهاي تیز و کمدر کرک

  .دراز کشیدم دلمرده پبر پهلوي چ
  دانستم ماهی دودناك و لزج شکمم می
  .ریزد هایم را به هم می هزند و ردیف نرد هنگام لگد می بی

  .کند ود کمتر ور برود یا التماستر باما به
  .یافته استمرمري  سبز در میان سنگهاي اي شعلهدانم تا حالا دیگر  می
  دگنجانَ دهان نوزاد کلامی می در خدا

  .کنیم نرمی فراموشی می و اندوهمان را به
 ***  

  .ه زمین زده استمرد آرنج چپ را ب
  یکسرهاینک با شیفتگی 

  .نگرد موج و قوس سیمین را می
  .چه سیماي نیرومندي :نالد می

 ***  
  دیدم بر رخسار ماه
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  91/گردانی شاهنامهپاد
  

  هوش چنگی بیخر
  را یشب تابستان نیمه نمناکی

  .مکد می
  

  1376 دي
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  گردانی شاهنامهپاد/92
  
  
  
  

  برداري داشتیاد .33
  
  
  
  
  

  همه خواهرگویی چند زنی 
  اي کاهگلی در خانه
  .تابی ی میمدریهاي چوبتاریکی نیمیان 

  دوزي پود زیلویی را خندان میکه تاروهنگامی 
  .کند دار ماه را تمام می ي لکه ات چهره لب پاره

 ***  
  ردیف درازي از آدمکها

  اند دست در دست، ایستادهمیز جهان  بر
  طوماري که روزي خواهد سوخت

  و کوههاي یخی خورشید
  .ندکی خواهند گداختا از گرماي آن

***  
  ي زمستان بیشتر در میانه ید پس از چند سال،شا

  .قوسناك شویم یم ویکی یا چند تایی کش بیاور
  سگی ماده که چند روزي لرزه بر اندامش افتاده است

  .خورداي بر ي نران به در شکسته ز حلقهشکسته اسر
***  
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  93/گردانی شاهنامهپاد
  

  .آن است به خود بگویم کجا بودياکنون وقت 
  .اند ا زود خواهند گفت یا از پیش گفتهیآنان نیز دیر 

  شود پخش میام در شمایل دیگران  برافروختگی بینم از دور می
  .دنکن شان از من عبور میهایهمچنان که روزانه رنگ

  ؟زار مانده است ي در کنار سبزهآن وقت آیا چیز
  .گویی زه میره .ب غلتیده استلادر منج نه،

***  
  .اند رانی که هر کدام بیوهخواه ماه شاید سه چهره دارد،

  آمدنداصفهان  به ... .........و پس از شستشو
  .به جلفاي افسوس بدون بلوط و هیمه

  .نگاري یافتند اشتدیادو را در کار ا جستجو چندي پس از
  .ابتدا خوب الفباي نامش را خاییدند

  .خوابیدند ...... ...... .......کدام  آن گاه ساعتها هر
  شان را ناخنهاي سفید کشیده اشتند تا خوبگذ

  .کردند در تره و ریحانهایی که پاك میتماشا کند 
  داد آن که بوي نان جو می

  .بشویدها را در بیداري یکباره شتافت تا رخت
  .شد چشم دیده نمی .ب به او نگریستخو

  اش رودي از تصاویر ي مرمرین چهره بر کاسه
  .درخشید ك میي مردنا و صداهاي شکسته

  آمد طومار می خراش که با دي بیبر کالب
  .اي پروردگار نیکیها :دستی کشید

  .افراشت چون بز کوهی ارجمندي قد بر
  .برگ پچی کرد بر آدمک بی اش پچ لب پاره

  دنیا به قدري نازك شد که هر کس بود
  .کشاند ها می از سطح آبکی چیزها خود را به بالادست پله

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  گردانی شاهنامهپاد/94
  

  تا به حال کجا بودي؟ گویم به خود می
  .هاي ریز در تکه :گویم می

  ***  
  پیاز و خرما بگیرم .......پس از آنکه بیرون آمدم 

  هر سه خواهر بیمناك به سراغ یادداشتها رفتند
  .چه زیبایی ستمگري داشتند اما خوار

   ***  
  .کشید مداد اي است که بیماري با خانه
  .وس و عطارد و زهره در بالادست آناوران

  .لغزد رنگهایی می نیمدر نیمدریهایش 
  اند نوشتهشکسته   کنده  بر هشتی پف

  .همه خواهر گویی چند زنی،
  

  1376بهمن 
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  95/یگردان شاهنامهپاد
  
  
  
  

     نامه روخوانی رستم .34
  
  
  
  
  

  :ي تلخی چه خاطره
  چند روزي

  ،در خود فرو رفتن
  زیر سربه

  درنگیدن
  اي  بر سایه

  ي بیابانهاي خورشید یخزدهکه از نفس 
  .ریزد در چاهک خود فرو میآهسته 

  چپق گلین کوتاهی به لب دارد
  اند که از آن یاد نکرده

  تاختیم ي بلوطها می ام که در سایه رادريناب خود با ي اما زمزمه
  .جوید را میچشمها و ناخنهاي کوتاهم ده بیهو

  شود و سایه خبردار نمی
  دگو اینکه شاخکهاي خدنگ شغا

  .او را در مغاك زمستان دوخته است
***  

  پس از آن هیچ چیز نبود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  گردانی شاهنامهپاد/96
  

  توز جز باد سرخی که کینه
  مالید یال و دم گرازهاي تکیده را می

  .آن چنان که نشانشان را فراموش کردیم
  .پایان بود بیلی تنها فص .خورد برگی تکان نمی

  اي ي آبدارخانه بخت در زاویه شوریده
  شنیدیم اي را می نغمه

  آسمان  هاي تکه تکهاز 
  .ها و آبها بر سطح سایه

  .حتی هزار سال چه عمر کوتاهی بود،
  ؟رودابه کی دیوانه خواهد شد
  .غبار کاکلم را خواهد سترد

  سودابه دیگر بار خواهد رویید
  بویش را خواهم بوییدو برگ

  .خواهم موییدش های و ریشه شتانبر انگ
  .خاموش خواهند رسیدانش ي سرگرد دو نیمه
  ***  
  1اي نزدیک پل تاریک میرابو در کافه

  .ها را به انگشتان سرد تکیه دادیم پشت میزي چانه
  .نداسکلت پاها در یکدیگر پیچید

  .یامان کوبیددر هاون اندیشه و رؤ 2بچه را برتونکتا
  پایید که خشمگین می 3و تزارا
  د بیابمهاي غمناك خو ایی در لایهاي اوست تا واژه

  دنَبخواهد گوري بکَ چنان که
  .گشود

  :ریخت و کوچولو یافتیم شکلی بی
  4دادا
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  97/یگردان شاهنامهپاد
  

  .رخش گوشیک به بزرگی 
  :چه بیمناك بودم پرداختمدوباره به آن

  آسمان الماسین و
  ي سیمرغ و البرز و آشیانه

  پیشگویان سام و زال و
  پس از رستم

  دیگر هیچ
  .و هیچ

  
  .یکی از شعرهاي گیوم آپولینر و نام پلی است در پاریس، .بوپل میرا. 1
  .گذاران سوررئالیسمآندره برتون از بنیان .برتون. 2
  .گذاران دادائیسمتریستیان تزارا از بنیان .تزارا. 3
  .ل در فرهنگ واژگان براي نامگذاري نهضت خود یافتندصورت تفأاي که دادائیستها به  واژه .دادا. 4
  

  1376اسفند 
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  99/یگردان شاهنامهپاد
 

     
  شعر/  قلمبه همین      

  
  شوخیهاي ناگوار. یکم              ویرانشهر. 1
  متنها. دوم        61- 66) و 68(

  بازگویی شوخیها و متنها. سوم                             
  
  ل عشقآب و گ: دیباچه. یکم      شاهنامهپاد. 2

  یگردان شاهنامهپاد: متن: دوم      گردانی   76-6
  شعرهاي مشکوك و الحاقی: پیوست: سوم                             

  
  ي دیگر آن پاره. یکماي  ي قهوه کارنامه. 3

  انجام دیوآمیزي بی. دوم     و کبود  77 -78
  پیشگویی زمان اکنون. سوم                              

                               
  هنرمند زندگی نابجاي. یکم             کجنوشتار. 4

  نگاري پته تته. دوم                   80-79
  واپسینشمار. سوم                              

  
  ي عنکبوت خانه. یکم   ي متن  در حاشیه. 5

  بین دستنویس غیب. دوم         الف     81- 82
  
  ت آشکار و پنهانسو. یکمسوتک گوشتی که  .6

  ي سنگی کتابچه. دوم    سنگ شد        83
                                 

  کالبدخوانی. یکم           کالبدخوانی .7
  پیوستها. دوم                  85-84

  
  ي هفتگانه گزیده. 8

85-61  
  
  ها بر خاکستر و آفتاب بندهاي پیشکشی فرشته. 9

86  
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  نیگردا شاهنامهپاد/100
  

  ي عشقی اندوهناك ار زمانهاي اکنون گاهی خاطره. 10
87  

  
  پوشم دیوها و دلبند گونی. 11

89-88  
 

    برگردان/  به همین قلم     
  
  الیوت. اس. تیخرابستان و شعرهاي دیگر      .1
 88-84  
  

  سیلویا پلاتسگاه زنانه در زایشگاه و پیرامونش      .2
  88دي 

  
  .....و  ازرا پاوند لی بو و    گاهان ایزدان و اهریمن . 3

  88زمستان 
  

  آنا آخماتواچشم      شاه خاکستري. 4
  89  بهار

  
  آرتور رمبوها      زیبایی نکبتبار بچه. 5

  89  و پاییز تابستان
  
  تایوا مارینا تسوهمرواریدهاي استخوانی     . 6

  89  زمستان
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